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ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
آیه ی شریفه در مقام تشریع معاقبه ی به مثل.در شأن نزول آیه این مسئله آمده که می فرمایند جمعیت مشرکین با گروهی از مسلمان ها برخورد کردند و درگیری در میانشان بوجود آمد و وقتی بود که دو روز مانده بود که ماه محرم تمام بشه.چون ماه محرم از ماه های حرام است این برای ما فرصت خوبیه در این ماه که اونها دست به جنگ نمی زنند ما خهوبه که به اونها هجوم ببریم و اونها را در هم بکشنیم.این فکرشان بود که چون محرم است و اونها در ماه محرم نمی جنگند پس ما می توانیم برشان غالب بشویم و غافل از این بودند که دین مقدس اسلام همچنان که تحریم کرده قتال را در ماه حرام،حکیمانه تر از اینه که دستورش دست و پا گیر باشد و دست انسان را در مواقع لزوم ببنده.اونها توجه نمی کردند که مسئله ی تحریم قتال در ماه حرام،قتال ابتدائی ست یعنی از طرف مسلمین بخواد هجمه بشود به دیگران این جایز نیست.اما .وقتی که از طرف کفار و دشمن مورد هجمه واقع شدند اینجا وظیفه ی دفاع دارند.حالا در هر زمانی باشه و در هرمکانی باشه و هر کسی باشه و در هر شرایطی باشه برش واجب می شود که دفاع کند از حقوق خود.ولو ماه محرم بود آغاز قتال حرام بود اما چون مورد هجمه شدند لازم بود دفاع کنند.این بود که اونها وقتی حمله کردن به مسلمین،مسلمین اول از اونها درخواست کردند که نکنید این کار راو ما را وادار نکنید در ماه محرمی که در دین ما قتال حرام است ما دست به قتال بزنیم.اونها اعتنا نکردند و هجمه ی خودشان را شروع کردندو ناچار اینها هم به دفاع از خودشان برخواستند و با آنها جنگیدند و پیروز هم شدندو در این زمینه این آیه ی شریفه نازل شده ذَٰلِكَ یعنی مطلب چنین است  وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ مطلب اینه اگر چنان چه کسی مُعاقَب واقع شد یعنی مورد تجاوز واقع شده عُوقِبَ بِه ُوقِبَ یعنی مورد تجاوز واقع شد این چنین آدم  عاقَبَ یعنی این هم در مقابل متجاوز به دفاع می ایستد عاقَبَ کسی که عُوقِبَ اون آدمی که مورد ستم قرار گرفته وظیفه ش اینه که عَاقَبَ یعنی این هم در مقابل او به دفاع از حق خود می ایستد اون هم مجازات کند دشمن متجاوز را منتها یک قیدی می کند بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ، بِمِثْلِ که آمده یعنی در عین حال وظیفه دارد از خود دفاع کند و با دشمن بجنگد ولی به همان میزانی که از او لطمه خورده همین مقدار به او لطمه بزند بیشتر خیر بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ به همان اندازه.به همان مقداری که دشمن به او لطمه زده است این می تواند به دشمن لطمه وارد بیاورد یعنی هم باید قانون دفاع را رعایت کند هم قانون عدل را رعایت کند چون نه ظالم باشد نه منظلم هر دوش در اسلام ممنوع است  لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ در سوره ی بقره هست این آیه  لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نه باید ستمگر باشید نه باید ستمکش باشید ستمگری هم ممنوع است و ستم کشی هم ممنوعه.یعنی تحمل کند و منظلم بشود این هم درست نیست.هم ظالم نباید بود هم منظلم نباید بود.انظلام یعنی سکوت کردن در مقابل ظلم و پذیرفتن ظلم این هردوش نادرسته.مظلوم بودن عیب نیست ظالم بودن و منظلم بودن عیب است.مظلوم اون کسی است که مورد تجاوز حق قرار گرفته است به حقش تجاوز شده ولی در عین حال برای دفاع از حقش قیام کرده این مظلوم است ولی در مظلومیت عدم قیام که نخوابیده در انظلام عدم قیام خوابیده.اون کسی که در مقابل تجاوز دشمن به پا نمی خیزد و طبق دستور شرع مقدس از حق خود دفاع نمی کند او منظلم است و این درست نیست.اون کسی همه که می ایستد در مقابل دشمن ولی بیش از اون مقداری که به او لطمه زده این لطمه بزند این هم ظالم است.این هم ظالم می شود دیگر.یعنی در زائل بر اون مقدار ظالم است.بلکه اونی که لازم است همین عاقَبَ.بله دفاع کند مجازات کند ظالم را؛اما چقدر؟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ به همون اندازه و به همون مقداری که از قِبَل او مورد تجاوز قرار گرفته او اگر مثلا یک ضربه تازیانه زده این حق ندارد دو تا بزند.اون یکی می شود ظالم.درباره ی همین یکی که زده این هم به مثل همان اگرچنانچه یک نفر کشته حق ندارد دو نفر را بکشد برای اینکه این در اون دومی میشه ظالم دیگر.به همین کیفیت پس مَنْ عَاقَبَ کسی که مجازات کند بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ به همان اندازه و مقداری که مورد تجاوز قرار گرفته این درسته این مطلوب خداست و مشروع است نه ظالم بودن نه منظلم بودن مظلوم بودن اینکه در مقام دفاع از حق خود برآمده ستمگر بودن ممنوع،ستم کش بودن هم ممنوع ستم دیده عیبی ندارد ستم دیده است اما ستم دیده ایست که در مقابل حقش به دفاع برمی خیزد ولذا همه ی اولیای خدا مظلوم بوده اند یعنی ستم دیده بوده اند اما نه ظالم بوده اند و نه سم کش بوده اند و نه مظلم بوده اند پی ای آیه ذَٰلِكَ مطلب چنین است وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ اون مسلمانی که در مقام دفاع ازحق خود برآمد و کیفر و مجازات می دهد به متجاوز اما به همان مقداری که از او تجاوز شده خب حالا در این راه می شود این بنده ی مطیع.یعنی دراین راه که دارد دفاع از حق خودش می کند این مرضی خداست.حالا که در همین موقعی که دارد دفاع از حق خودش می کند مورد تعدی دشمن قرار گرفت اینجا خدا به یاری او می شتابد در اینجا یعنی اگر ظالم باشد خدا ازش حمایت نمی کند ولو مسلمانه.اگر مسلمان ظالم باشد بیش از اون مقداری که لازمه بخواهد به او تجاوز کند خدا کمکش نمی کند واگر منظلم هم باشد باز کمکش نمی کند فقط در یک صورت کمک می کند مظلوم واقع شده ولی در مقام دفاع از حقش برآمده به همان مقداری که او صدمه زده،صدمه می زند اگر در اون مسیر مورد تعدی دشمن قرار گرفت اینجاست که خداوند یاریش می کند چون دارد بندگی می کند دیگر چون در این مسیر بندگی می کند در مقام دفاع از حق برآمده و دفاع هم دستور خداست و فمان خداست این دارد طبق فرمان خدا عمل می کند و بندگی می کند در این مسیر عبودیت اگر مورد تعدی دشمن قرار گرفت،خدا یاریش خواهد کرد.پس این ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ این ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ یعنی بعد از اینکه در مقام دفاع از حق خود برآمده و بعد در همین مسیر مورد فشار دشمن قرار گرفته است دشمن برش تجاوز می کند در این موقع هست که لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ به طور مسلم خدا یاریش خواهد کرد که اینجا نصرت موکدا وعده داده شده هم لام تأکید دارد روی کلمه هم نون تأکید دارد و هم جمله ی مضارع دارد که استمرار و همیشگی رو می رساند لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ به طور مسلم قتل چنین آدمی را که خدا نصرت می کند اون هم با این شرطی که گفته شد لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ زیرا خداوند هم بخشنده است هم آمرزنده عفو می کند.این هم از لطف و عنایت پروردگار و حکیمانه بودن دین مقدسه.در عین حال که دین دستور مجازات می دهد ولی میگه مراقب باشید که همیشه این دستور با عفو و رحمت و مغفرت توأمه چون دین،دین رحمته.دین مغفرته.اونجایی که مورد تجاوز قرار گرفته است اگر چنانچه در اون مورد عفوکند این درست نیست برای اینکه ظالم را جریح می کند گستاخ می کند نه باید جوری کند که ظالم را سر جای خودش بنشاند حالا اگر قدرت پیدا کرد مقتدر شده حالا می تواند ظالم را که به او تعدی کرده است می تواند حالا او را مقهور خود قرار بدهد و نسبت به حق شخصی او تجاوز شده اینجا اگر عفو کند بهتر است در این موقعی که قدرت پیدا کرده مثل اینکه روش رسول اکرم همین نشان دادند وقتی در فتح مکه خب آمدند و مکه ای که اون همه ظلم ها شکنجه ها داده بودند به مسلمانها وقتی که غالب شدند بر مکه که دیگر آنها توانایی مقاومت نداشتند در اون موقع فرمود که لا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ‏ لَکُمْ‏  انتم الطلقا همه ی شما آزادید و خداوند همه ی شما را مشمول رحمت خود قرار بدهد روز عفوه.یعنی در عین حال می تواند همون اندازه ای که اونها تجاوز کرده اند وقتی بنا شد قدرت پیدا کند می تواند اما در عین حال فرمود عفو کردم شما را همونطور که برادم  یوسف برادران خودش را مورد عفو و مغفرت قرار داد درباره ی قصاص هم داریم در خود قرآن که اگر کسی آدم کشته شما که ولی دم هستید حق دارید قصاص کنید او را دیگر.کسی پدر شما را کشته چون ولی دم هستید قاتل را گرفتند و حق قصاص دارید ولی در عین حال می توانید عفوش کنید.در کنار همان دستور مجازات که می دهد عفو را هم قرار داده. إِنَّ اللَّهَ خودش را هم به عنوان عَفُو معرفی می کند یعنی من هم خداوند عَفُو هستم .من هم سر گذشت دارم.من هم غفور هستم می خواهم شما هم متخلق بشوید به اخلاق من دیگه.چون هرچه انسان به اخلاق الهیه نزدیک باشد خدا می پسندد و قرب او همین است قرب انسان به خدا همینی که بتواند در حد خودش اخلاق الهیه را در خود پیاده کند.متخلق بشود به اخلاق الهیه از اخلاق الهیه عفو هست مغفرته.بله انظلام نیست اجازه ی انظلام نمی دهد مادامی که دشمن قاهر است نه حق ندارید شما سکوت کنید اگر سکوت کنید او را جریح تر می کنید گستاخ تر می کنید میدان را برای ظلم و ستم بازتر می کنید این صحیح نیست.باید در مقابلش بایستید تا او را از قدرت بیفکنید حالا که از قدرت افتاده حالا که شما مسلط شده اید بله شما می توانید هم کیفر بدهید و هم می توانید عفوش کنید.ولذا در کنار همان دستور کیفر که می دهد مَنْ عَاقَبَ کسی که می تواند در مقابل دشمن متجاوز بایستد و عِقابش کند به همان میزان اکه او تجاوزکرده اینجا خدا کمکش می کند و اما در عین حال وقتی که مسلط شد إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ خداوند عفو کننده است و دارای مغفرت است. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّه بعد در آیه ی بعد تقریبا تعلیق این مطلبه.یعنی علت را تقریبا بیان می کند یعنی خب ممکنه کسی وعده ی حمایت بده.آیا آدم دلگرم می شود به وعده ی حمایت هر کسی؟نه ممکنه یه آدم بیچاره ای ناتوانی خودش برای خودش معطله آمده به ما وعده ی حمایت میده من کمکتان می کنم مثلا.خب آدم دلگرم به او نمیشه اما اگر آدم قادری شخص قادری مقتدری که همه کار ازش برمی آید او وعده ی حمایت میده.خب آدم دلگرم میشه دیگه.اینجا هم می فرماید من که گفتم به شما کمک می کنم به چه دلیل لازم است شما دلگرم باشید به وعده ی من؟برای اینکه من خدای قادرم ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ برای اینکه من خدایی هستم که شب را در روز داخل می کنم روز را در شب داخل می کنم و یک چنین نظام متقنی را اداره می کنم.اون مدبری که نظام متقن عجیب عالم را اداره می کند او قادر است او می تواند قدرت دشمن را در هم بشکند و شما را از حد ضعف و ناتوانی به قدرت و قوت برساند چنین خدایی به شما وعده ی حمایت می دهد بنابراین جا دارد که شما به وعده ی من دلگرم باشید و متکی به نصرت من باشید ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ یعنی این وعده ی حمایت که به شما می دهم و شما باید دلگرم به وعده ی من باشید چرا؟ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ چون خدا این قدرت را دارد که شب را داخل در روز می کند و روز را داخل در شب می کند حالا این جمله ممکنه که دو جور معنا بشود یکی مربوط به چهار فصل باشد این فصول چهارگانه ای که هست خیلی برنامه ی دقیق و منظمی دارد یعنی در بعضی فصول شب داخل در روز می شود در بعضی روز داخل شب می شود زمستان که می شود شب داخل روز می شود یعنی یک قسمت از روز را شب تحت سیطره ی خود می گیرد مثلا فرض بفرمائید که ساعت چهار ونیم بعداز ظهر کم کم مثلا در اواخر قوس اواخر آذر ساعت چهار و نیم  تقریبا غروب می  شود دیگر.وحال اینکه در تابستان مثلا اول تیر تقریبا یک ربع به هشت مانده اون وقتها غروب می شود.ساعت هشت در حدود ساعت هشت تقریبا سه ساعت و نیم فرق می کند یعنی در زمستان سه ساعت و نیم شب داخل روز می شود که شب پیش میاد سه ساعت نیم از روز را در قدرت خودش می گیرد.بعد در تابستان برعکس می شود در تابستان روز داخل شب می شود یعنی روز پیشروی می کند و سه ساعت و نیم از شب را تحت قدرت خودش می گیرد شب می شود کوتاه،روز می شود بلند در تابستان.زمستان برعکس است این همان يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ دیگر یعنی شب را داخل روز می کند و روز را داخل شب می کند اون هم تحت یک حساب دقیقی خیلی منظم میلیون ها سال است این نظام در جریان است و هیچ کم و کسری ندارد علی الدوام مطلب همینه.هی در زمستان روز داخل شب می شود شب داخل روز می شود.در تابستان روز داخل شب می شود این یک معنای يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ که به حسب فصول چهارگانه است و ممکن هم هست اشاره به طلوع و غروب باشد.اینجا همینجور هر شبانه روز مطلب همینه هرشب که ظلمت آدم را گرفته است بعد روز داخل شب می شود وقتی سپیده ی صبح دمید کم کم روز داخل شب می شود دیگر شروع می کند تدریجا اون هم تدریج هم رعایت می شود این خودش هم عجیبه .این مسئله ی تدریج،تدریجا همین که سپیده ی صبح دمید یک شعاعی از اشعه ی خورشید می افتد در طبقه ی بالای هوا،هی کم کم پایین میاد پایین میاد تا همه ی طبقات هوا را اشغال می کند و روز غالب می شود داخل شب می شود یعنی روز آمد جای شب را گرفت و ظلمت شب را ازبین برد موقع غروب که می شود برعکس است یعنی شب داخل روز می شود روز بود دیگر.روز بود ناگهان دیدیم کم کم این دامن آفتاب برچیده می شود تدریجا از پایین شروع می شود از قشر پایین هوا شروع می شود کم کم برچیده می شود تا طبقات بالا تدریجا از بین می رود شاید الان هم نگاه کنیم هنوز در سمت مغرب کمی روشنایی هست این تدریجا روشنایی می رود تا اینکهیک ساعت و نیم میاد انقدر از شب رفته ظلمت گرفته و دیگر نوری نیست ولذا هر روز صبح که می شود روز داخل شب می شود و اول مغرب که می شود شب داخل روز می شود پس يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ هم ممکنه مربوط به فصول چهارگانه باشد هم ممکنه به طلوع و غروب هر شبانه روز خورشید باشد و اما تدریج عرض شد خب مسئله ی تدریج هم از اعجاب خلقت و قانون الهی ست و اون که اگر واقعا بنا بود دفعتا مثلا در وسط روز که هستیم ناگهان شب می شد ظلمت یک مرتبه هجوم می آورد این وحشت انگیز بود و اصلا برای جسم و جان آدم خطر داشت و نظام اجتماعی هم مختل می شد.یک مرتبه تاریک بشود خب الان نشسسته ایم اینجا یک مرتبه تاریک بشود ما وحشت می کنیم دیگر.اگر عادت نکرده باشیم خب ناراحتی دارد چشم آدم ناراحت می شود یا اینکه در ظلمت محضیم یک مرتبه نور قوی روشن می شود این معلومه که ناراحتی دارد اما عجب نظامی تنظیم شده است تدریجا وقتی که شب است ظلمت گرفته آدم را ناگهان آفتاب طلوع نمی کند یک مرتبه همه جا روشن بشود.نه تدریجا شروع می شود یه نخی در سمت مشرق پیدا می شود خیط الابیض بفرموده ی قرآن کریم خیط الابیض وقتی پیدا می شود کم کم هی بالا می شود گسترش پیدا می کند تا به تدریج چشم آدم عادت می کند به نور و روشنایی بعد آفتاب طلوع می کند دیگر.عادت کرده این برایش زحمتی ندارد یا همین جور مثلا روز که هست ناگهان تاریک نمی شود بلکه تدریجا شروع می کند هی آفتاب کم نور و کم نور می شود تا ظلمت می گیرد و این نظام دقیقی ست که برای رعایت حال انسان جسمش روحش و زندگی اجتماعیش چهار فصل هم به همین کیفیته اگر در وسط زمستان سرمای یخبندان یک مرتبه مرداد بشه آفتاب گرم تابستان بشود خب این مختل می شود زندگی.یا وسط تابستان که همه عرق کردیم یک مرتبه سرمای یخبندان زمستان پیش بیاد و گاهی یک کمی سرد بشود ناراحتی تولید بشود وسط زمستان گرم بشود مثلا ناگهان خیلی گرم بشود یا تابستان سرد بشود اما تدریجا فصل بهار را قرار داده وسط زمستان و تابستان.زمستان کم کم مبدل به بهار می شود آرام آرام هوا رو به گرمی می رود و تابستان می آید .پاییز را هم قرار داده بین تابستان و زمستان که ناگهان مبدل به زمستان نشود که تدریجا گرمای هوا رو به شکستن می رود تا اینکه زمستان فرا می رسد.این کاشف از نظم حکیمانه است که معلوم می شود که تدبیر توأم با حکمتی در عالم کار می کند که همه جا را حساب کرده حسابگری دارد ولذا درباره ی وجود اقدس امام عصر ؟ع؟ مطلب همینه هم غیبتشان هم ظهورشان ناگهان غایب می شد امام از میان مردم برای مردم وحشت انگیز بود مردمی که عادت داشتند با امام ارتباط داشتند یک مرتبه غایب می شد دیگر کسی نمیدیدش این مردم تردید میاورد نکنه مثلا نیست و چیزی مثلا شک و تردید در آنها پیدا میشد نه اینجور نبود برای غیبت امام زمان کم کم تدریجا شروع شد یعنی از زمان امام رضا ؟ع؟ به بعد هی مسئله ی غیبت و کنار رفتن از مردم برای امام پیش آمد.امام جواد ؟ع؟ کمتر می آمد امام هادی ؟ع؟ یه قدری بیشتر در میان مردم ظاهر میشد امام عسکری که دیگر خیلی کم در میان مردم ظاهر می شد کم کم عادت کنند مردم گاه به گاه می رفتند گاهی می دیدند افراد خاصی می رفتند قطعا به طور کامل قطع نشده بود تا وقتی که غیبت صغری پیش آمد.خود غیبت صغری باز هم یک حد وسطی بود جوری نبود که به طور کلی قطع رابطه بشود نه یه چهار نفر بودند باز هم در این وسط در میان مردم با شخص امام در ارتباط بودند.این چهار نفر هم باز اون مسئله ی تدریج را حفظ کرده بودند.از زمان امام رضا ؟ع؟ بع بعد هی تدریجا تدریجا غیبت مردم عادت می کردند امام را کم کم ببینند هفتاد سال هم غیبت صغری طول کشید و بعد هم غیبت کبری شروع شد که امام نامه  مرقون فرمودند به علی ابن محمد سیمری دیگر کسی را بعنوان نیابت خاصه معرفی نکن دیگر من در میان مردم ظاهر نمی شوم تا وقتی که خدا بخواهد که غیبت کبری شروع شد و مردم عادت کردند تقریبا به غیبت امامشان وحشت انگیز نباشد و همینجور موقع نماز هم ظهور هم به همین کیفیته.یک مرتبه بخواهد ظاهر بشود نه تدریجا باز هم هی کم کم هی طلیعه ی ظهور امام ؟ع؟ در دنیا آغاز می شود و تا اینکه فرج کلی پیدا بشود و مردم آمادگی ان شاءالله پیدا بکنند برای ظهور واقع النور امام ارواح العالمین له الفداه.پس يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ این خدایی است که شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می کند   وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ خدا هم شنواست استمدادهای شما را می شنود و هم بیناست از همه ی رموز خفایای افکار شما باخبر است ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ علت اینکه پیروان اولیاء خدا پیروز می شدند و دیگران شکست می خوردند علتش اینه که اینها در ارتباط با حق هستند خدا حق است و هر کس به هر اندازه ای که با حق مرتبطه ثبات پیدا می کند و دوام پیدا می کند.هر که به هر مقدار از حق دور است رو به فنا و پوچی می رود کما اینکه در سوره ی رعد می فرماید أَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کف روی آب از بین رفتنی است.این جلوه ی موقتی دارد اونچه نافع به حال مردم است آب است در دل زمین فرو می رود به صورت چشمه ها و قنات ها جاری می شود.زَّبَدُ از بین خواهد رفت چون به حق ارتباطی ندارد پوچ است و ریشه دار نیست ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ سر مطلب اینه چرا اتباع اولیاء و انبیا پیروز می شوند ولی دیگران شکست می خورند برای اینکه خدا حق است.هرکسی به خدا مرتبط هست ثابت است. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ  اونچه غیر خدا را مردم دنبالش می روند باطل است.هر کسی دنبال باطل برود فانی و پوچ است  وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ خداست که ذات اقدسش بلند مرتبه و دارای کبریا و عظمت مناسب با ذات اقدس خود. أَلَمْ تَرَ باز هم یک جمله ای از مظاهر قدرت خود نشان می دهد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  آیا نمی بینی گرچه خطاب به شخص پیغمبر اکرم است ولی خطاب به هر انسان اندیشمند است منتهی به رسول اکرم در راس انسانهای اندیشمند قرار گرفته . أَلَمْ تَرَ ای انسان با فکر و اندیشه فکر نمی کنی که ببینی این نزول باران از آسمان رویش گیاهان این چه قدرتی را نشان می دهد؟چه لطف خلقت را بیان می کند؟. أَلَمْ تَرَ ندیدی ؟فکر نمی کنی؟نمی اندیشی؟ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً خدا از آسمان آبی را فرود می آورد فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً این زمین مرده ی جامد بی حرکت زشتی که تیره چهره است ناگهان مبدل می شود به فضای سبزو خرم و شاداب و چهره ی خندان همین زمین،مرده بود زمین راکد بود جامد بود تیره بود و زشت چهره بود حالا برمی گرده اثر اون بارش باران مبدل می شود به فضای سبز و خرم. فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً یعنی مبدل می شود زمین به فضای سبز و خرم و شاداب این باران نازل می شود و این بذر گیاه را در دل خاک این بذر سر بسته و سفت در دل خاک شروع به حرکت می کند.این چه لطف خلقتی است بالا میاد و حال اینکه قوه ی جاذبه باید بکشد او را نگذارد بیاد بالا.اما بر خلاف قوه ی جاذبه حرکت می دهد او را می کشد بالا زمین را می شکافد این چه ارزه ای دارد که دارد که یک برگ نازک زمین را بشکافد و بالا بیاد.می شکافد این زمین را بالا میاد بصورت یک سبزه ای سر در می آورد و بعد ساقه ای پیدا می کند و خوشه ای پیدا می کند و در میان خوشه ی دانه های متعدد از همان یک دانه ی در دل خاک پوسیده.او در دل خاک پوسیده رفته اما از شکم او درآمده یک ساقه ای خوشه ای دانه های متعددی نمی بینی این لطف خلقت را؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّه نباید انسان بیاندیشد؟اندیشه ی در آثار صنع،آدمی را به صانع حکیم آشنا می کند.واقعا آدمی بنشیند کنار آن باغچه ای که در خانه اش هست بیش از اون مقداری که می خواهد چشمش لطافت ببیند،روحش لطافت را مطالعه کند،بنشیند و مطالعه کند یک گل برگ را بهتر از هرکتابی می شود مطالعه کرد.آدم کتاب مطالعه می کند ولی بهتر از همه کتاب تکوینه.کنار این یک خوشه ی شاخه ی گل بنشیند و یک برگ گل را با دقت مطالعه کند چه قدرتی و چه لطف آفرینشی خاک تیره را حرکت داده،آورده یک چنین گل برگ زیبا و معطری،رنگ عجیب،بو عجیب،لطافت عجیب،بُرِش،اون تقدیر،اندازه گیری ها عجیب،نمیبینی که خدا چنین آب را از میان خاک مبدل می کند به فضای سبز و خرم؟إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ خداوند هم لطیفه هم خبیر است.لطیف یک کارهایی انجام می دهد در آثار صنع او کارهایی حاصل می شود که انسان از ادراکش گاهی عاجز است.بقدری لطیفه نه سنگینی اون را احساس می کند و نه اینکه چمشم و درکش آنچنان که بتواند به اون برسد.لطف و خبیر است.در عین حال هم آگاهی دارد به رموز خلقت،چه کار بکند که این دانه ی سر بسته ی در دل خاک،بالا بیاد.یک بوته ی گل بشود و گل برگ های زیبا و خوش رنگ و معطر بدهد.رموزش را هم می داند.بچیند،او را اندازه گیری کند تقدیر کند بالا بیاورد و در همه ی آثار صنع همین است.در مطالعه ی حیوانات خود انسان،بچه ی انسان که تازه از مادر متولد شده آدم روش دقت کند و مطالعه کند انسان یک روزه این همه چیز دارد.این انسان یک روزه بدنیا آمده انگشت ها مرتب،کف دست مرتب،خطوط کف دست مرتب،ناخن های ریز سر این انگشت های کوچک مرتب،لب دارد و دهان دارد بعد هم اعضا و جوارح عجیب در داخل و خارج،چه تنظیم عجیبی شده.چه لطف خلقتی بکار رفته.این موجودی که بی ارزه ترین موجود هاست که بدنیا آمده هیچ از خود خبری ندارد.پدرش هم ازش بی خبر بوده که چی هست چجوری درست شده؟مادرش هم بی خبر بوده.چه دست قدرتی به سراغ این نطفه رفته و اون نطفه را تبدیل به یک چنین موجود مجهزی کرده.آیا اینها مطالعه نیست؟اینها آدمی را با خالق حکیم آشنا نمی کند؟بنده کتابی خواندم راجع به مگس.نوشته بود که حشره شناسان که در آن مطالعه کردند شامّه ی عجیبی دارند.خیلی قوی و نیرومند در شامّه،گذشته از این سرعت سیر قوی دارد.یعنی در ساعت 80 کیلومتر سرعت سیر دارد.در ساعت 80 کیلومتر در همان وقتی هم که سرعت زیر افقی دارد می تواند عمودی هم بالا برود 1000 یا 1500 متر هم می تواند بالا برود.ساعتی 80 کیلومتر افقی سیر کند و در همان ساعت 1000 یا 1500 متر هم بالا اوج بگیرد.اونوقت عمده اینکه در همان حال که با سرعت حرکت می کند در هر ساعتی 80 کیلومتر با سرعت که می رود تمام اشیائی که در جوانبش هستند احساس می کنند.هم پیش روی هست هم پشت سر هم یمین هم یسار.و حال اینکه انسان فقط مقابل خودش را می بیند از یمین و یسار بی خبر است.مگر اینکه صورت خود را برگرداند تا صورت برنگرداند چپ چه کسی هست راست چه کسی هست و پشت سر نمیفهمد.فقط جهت مقابل را می بیند.اما این حیوان از همهی ابعادی که هر شیئی که در اطراف جوانبش باشد احساس می کند.بعد بررسی کردن چشم این حیوان را حشره شناسان با میکروسکوپ های قوی.دیدند هزار تا چشم دارد همین حیوان به این ریزی که تمام ساختمانش یک سانتی متر بیشتر نیست این بدنش.اون چشمش هم که آدم باید بدقت ببیند به طور عادی دیده نمی شود در عین حال همان چشمهای کوچکش بررسی کردن با میکروسکوپ های قوی دیدند 600 تا بعضی 1000 تا چشم دارند.یعنی 1000 تا دوربین عکاسی خدا جا داده در همون چشم کوچکش و 1000 تا عدسی در آنجا گذاشته چون هر دوربین عکاسی یک عدسی دارد.ما دو تا چشم بیشتر نداریم دو تا عدسی هم بیشتر نداریم با همین کرّو فرّی که داریم.اما اون مگس نه.1000 تا دوربین عکاسی اونجا گذاشته شده عجیبه که این به همه جانبش توجه دارد.اون وقت تولید مثل عجیبی هم دارد گفتند اگر یک جفت مگس نر و ماده را در رایط مساعدی به حال خود رها کنند بگذارند و جلوگیری از تولید نسلش نکنند در ظرف یک سال تمام کره ی زمین را تا 15 متر به عمق،پر از مگس می کند.این هم سرعت تولید نسل این چقدر لطیفه. إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ خداوند در کار خودش لطفی عجیب،باریک بینی عجیبی که یک پشه ی کوچک،ببین این بشه چقدر ریز است.اصلا گاهی به چشم آدم نمیاد.اما همین همه چی دارد.آنچه یک فیل دارد یک پشه هم دارد.تمام اجزا و جوارحی که فیل دارد حتی خرطوم.فیل خرطوم دارد این هم دارد.به اضافه ی دوبال که فیل ندارد و این حیوان دارد.آنچه یک فیل دارد یک حیوان پشه ی کوچک دارد.به اضافه ی دوبال. إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ولذا امام ابوالحسن الرضا ؟ع؟ در اون روایت فتح ابن یزید جرجانی آنجا او سوال می کند که لطبف یعنی چه؟خبیر یعنی چه؟فرمود ما که خدا را لطیف می گوییمیعنی افعالی باریک و ظریف در صنع او بوجود می آید که ما احساس نمی کنیم اونها را بعد راجع به میکروب ها آن روز بیانی فرمودند آن روز که اون روزیکه اصلا پاستوری نبوده تا میکروب شناس باشد و میکروب مشخص بشه اون روز امام ابوالحسن الرضا ؟ع؟ در ضمن اون بیان اشاره کرده به موجودات ریز ذره بینی که به چشم ها نمی آید در زیر پوست درختها مثلا تشکل پیدا می کنند بعد فرمود نر و ماده دارد.مثلا سر سوزن یک میلیون بیشتر از اون ذرات ریز جمع می شود.اینها نر و ماده دارند.اینها همه قوای ادراکی دارند نر و ماده هم دارند.این لطیفه. إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ خدایی که هم لطف خلقت دارد در آفرینش و هم خبیر است.آگاهی دارد به همه ی رموز خلقت.خب این ترجمه ی این آیه.و یک جمله باز هم بعنوان موعظه عرض می شود که می فرماید یا ابن ادم احتمالا از بیانات امام سجاد علیه الصلاة و السلام باشد إنّكَ لا تَزالُ بخَيرٍ ما كانَ لكَ واعِظٌ مِن نَفْسِكَ ای آدمیزاد تو همیشه رو به خیر می روی رو به سعادت می روی به شرط اینکه یک واعظ درونی در جانت پیدا شده باشد که تو را علی الدوام بیدارت کند.یک واعظ درونی.واعظ بیرونی خیلی موثر نیست.خب واعظ بیرونی همین مقدار که مانند کبریتی زده بشود جرقه ای ایجاد بشود در وجود خود آدم یک چراغی باید روشن بشود.آن چراغ دارای فیتیله باشد و روغنی باشد از خود.بعد واعظ که بیرون صحبت می کند یک کبریت می زند و یک برقی می جهد اون برق وقتی خورد به اون فیتیله ی در جان آدم.روشن می شود اونوقت دیگر.مدتی روشن است دیگر.چراغی که خودش نفت دارد و فیتیله هم دارد یک کبریت بهش بزنیم چند ساعت روشن است دیگر.لازم نیست همیشه در آن کبریت بزنیم که.یک دفعه میزنیم بس است دیگر.تا 10 ساعت هم روشن است.انسان باید در وجود خودش چنین چیزی داشته باشد فیتیله و روغنی در جانش باشد در مجلس وعظ که نشست واعظ یک کبریت می زنه یک جرقه ای می جهد و آتش می افتد در آن فیتیله و روشن می شود.روشن که شد نُّورٌ عَلَی نُورٍ هی دنبالش دیگر.نور میاد اما اگر اینجور نباشد یک چراغ دانی هست که فیتیله ندارد روغن هم ندارد هی می خواهند با کبریت روشن نگهش بدارند.خب نمی شود یک کبریت بزنیم یک قدری روشن می شود و بعد خاموش میشود.یک چند لحظه خاموش می شود کبریت دوم چند لحظه ی دیگر خاموش می شود .این فایده ندارد که تا صبح بنشینیم اینجا هی کبریت بزنیم.اینکه درست نیست.ما می خواهیم یک خرده کنار برویم چراغ روشن بشه.با کبریت زدن پی در پی که اون درست نمی شود ولذا ابنَ آدمَ ، إنّكَ لا تَزالُ بخَيرٍ می توانی رو به سعادت بروی ما كانَ لكَ واعِظٌ مِن نَفْسِكَ اما یک واعظ درونی باید در جانت پیدا بشود که او با جرقه ی واعظ بیرونی روشن بشود بعد در جانت دیگر روشنایی بدهد حداقل تا یک هفته ای ده روزی همین که خاموش بشود بیایی در مجلس وعظ بنشینی.خب یک کبریت بزنند روشن بشود باز هم تا یک هفته ای ده روزی روشن بماند و بعد برگرده دیگه.همیشه از مجالس وعظ دور نشود و اونوقت تنها هم به مجالس وعظ اکتفا نکند.باید از اینجا جرقه بگیرد اما فیتیله و روغنش در جان خودش باشد. ما كانَ لكَ واعِظٌ مِن نَفْسِكَ ، وما كانَتِ المُحاسَبَةُ مِن هَمِّكَ محاسبه هم همیشه در جان تو در فکر تو باشد همیشه خود را تحت حساب بکشی که امروز چه کار کرده ام به کجا نگاه کرده ام چقدر حرف زده ام اینها را برید محاسبه کنید.بوده اند مردمی که حرف زدنهای خود رت می نوشتند اولا خیلی کم حرف می زدند به اندازه ی ما حرف بزنند نمی شود نوشت که اینها را.ما خب یک  ساعتش را بنویسند کاغذها پر می شود اما او چقدر حرف می زده که حرفهای روزانه اش را می نوشته چند کلمه حرف زده اند بعد موقع شب که میشد بعد حساب می کرد که خب چقدر حرف زده ام؟این حرفهای من چه بوده؟آیا خدا پسند بوده نبوده؟اونی که خدا پسند نبوده استغفار می کرده گریه داشته.اونی که خدا پسند بوده شکر می کرده که حرفی خدا پسند زدم.بله مگر اینجور باشد محاسبه ای در کار باشد آدم خود را رها کند آلوده می شود مخصوصا زبان.اگر زبان را همه جا به حال خودش رها کند چه بدبختی ها به بار می آورد.ادمی درو شده ی زبانش است.
حَصَائِدُ ألْسِنَتِهِمْ فرمود جهنمی ها درو شده ی زبانشان هستند. ما كانَتِ المُحاسَبَةُ مِن هَمِّكَ اگر یک چنین حسابرسی در جانت هست و یک چنین واعظ درونی نفس لوامه ات بیدارت هست هی تو را ملامت می کند در داخل ملامتت می کند چرا این حرف را زدی؟چرا اونکا را کردی؟چرا اونجا را نگاه کردی؟چرا آن لقمه را خوردی؟اگر این در جانت باشد بله راه نجات برای تو هست.این را بدان إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ مَبْعُوثٌ مطمئن باش خواهی مرد.روزی تو را از قبر هم برمی خیزانند و در محکمه ی حساب موقف حساب  نگهت می دارند إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ مَبْعُوثٌ هم میمیری و هم دوباره زنده می شوی وَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ مقابل خدا تو را نگهت می دارند دستور می رسد وقفوهم إنهم مسؤولون نگهش بدارید اینها مسئولیت های سنگینی دارند نگهت می دارند  مَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ وَ مَسْئُولٌ فَأَعِدَّ جَوَاباً هم اکنون برای اون روز جوابی آماده کن .خوشا به حال انسانهای بیدار دل که این جملات اون دل بیدارشان را اگر اندکی چرت می زنند تکانشان می دهد از اون چرت به حال توجه می آورد که هم اکنون جواب را بساز اگر ناگهان فردا منتقل شدی به اون عالم جواب داشته باشی که در این ساعت چه کردی؟در این ساعت چه گفتی؟چه قدم برداشتی؟مطمئن باش به موقف حساب می برند.در شام اون طور که مرحوم محدث قمی در نفس المهموم نقل می کنند و استفاده می شود اینکه بعد از جریان خطبه ی امام سید الساجدین ؟ع؟ که در مسجد دمشق بود کم کم مردم بیدار شدند و توجه کردند که یزید چه مصیبتی به بار آورده و چه جنایتی مرتکب شده این بود قیافه های مردم نسبت به یزید خشمگین شد و افکار از یزید برگشت و بر علیه ش شد.ولذا او وحشت کرد از این جریان دستور داد که اهل بیت ؟ع؟ را از اونجای نامناسبی که داشتند منتقل کردند به قصر خودش یا در خانه ای در جوار قصر خودش.مختلف نقل شده و ایشان هم مختلف نقل می کنند که بعضی نوشته اند منتقل به قصر خودش کرد بعد ا اون جریان دیگر نتوانست آنها را در آنجا نگه دارد و اسائه ی ادب بشود.دستور داد به قصر خودش آورند یا در کنار قصر خود خانه ای مناسب تشکیل دادند به هر حال دستور داد زنانش و دختران معاویه به استقبال اهل بیت بروند وقتی که اهل بیت وارد آن خانه می شدند آنها به استقبال آمدند با آه وناله وافغان استقبال کردند حتی دارد دستهای اهل بیت رابوسیدند حتی پاها را بوسیدند این هم دارد قبَّلَ ایدیهم و ارجلهم (41:36) دست و پای آنها را بوسیدند خب این همه سیاسیتی بود.می خواست تقریبا باز افکار خشمگین مردم را اندکی آرام کند بهرحال دستور داد عزا بگیرند ماتم بگیرند لباسهای سیاه پوشیدند آنها.و بعد در همان جریان بوده وقتی به قصر خودش منتقل شده اند یا به قصر نزدیک قصر خودش در یکی از این شب ها بود که اون دختر بچه ی یتیم از خواب برخواست و بهانه ی پدر گرفت گفت عمه الان پدرم را در خواب دیدم وقتی بنا کرد گریه کردن همه بیدار شدند آنها هم که خواب بودند بیدار شدند و صدای شیون از آن خانه بلند شد ولذا یزید هم شنید این که یزید شنیده باید با همین جریان درست باشد یا توو خونه ی خودش بوده یا خانه ای نزدیک به خانه ی خودش بوده وگرنه به اون معنا خرابه ای باشد در کنار قصر یزید بعید است ولی رو این روایت اینجور بهتر تطبیق میشه که در خانه ی خودش بوده یا در جوار خود ولذا صدا را وقتی شنید او هم از خواب بیدار شد ولی برای اینکه آرام کند دستور داد سر مطهر را بردند کنار اون دختر بچه یاللعجب آیا سر بریده ی پدر را بر دامن دختر می افکنند وقتی سرپوش را برداشت چشمش به رأس مطهر افتاد بنا کرد زار و نیاز کردن  يا أباه ! مَن ذا الذي خضّبك بدمائك؟ يا أبتاه! مَن ذا الذي قطع وريدك؟ يا أبتاه ! مَن ذا الذي أيتمني على صغر سنّي ؟ 
